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: چكيده

و يكم شاهد تحولي شگرف از ناحيه فرآيند جهاني شدن بوده است  در.جهان در قرن بيست

و مشخص مي اين ميان جهاني شدن اقتصاد بارزترين مسأله. رود ترين نمونه جهاني شدن به شمار

اديو سياستگذاري اقتصهادولتحائز اهميت در جريان فرآيند جهاني شدن اقتصاد كه بر عملكرد 

پ. استهادولتآنها تأثيرگذار است، بررسي چگونگي سياستگذاري اقتصادي  ژوهش هدف اين

پي.ستهادولتبررسي تأثير فرآيند جهاني شدن اقتصاد بر سياستگذاري اقتصادي  اين پژوهش در

پاسخ به اين سئوال اصلي است كه جهاني شدن اقتصاد چه تأثيري بر سياستگذاري اقتصادي 

داشته است؟ در پاسخ به اين سئوال، فرضيه اصلي پژوهش اين است كه جهاني شدنهادولت

مي اقتصاد روندي را به سمت سياست به عبارت ديگر،. دهد زدايي از سياستگذاري اقتصادي نشان

از روند حاكم بر فرآيند جهاني شدن اقتصاد حاكي از تمايل فزاينده به سمت سياست زدايي

.استسياستگذاري اقتصادي 
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 مقدمهمقدمه
و يكم شاهد تحولي شگرف از ناحيه فرآيند جهاني شدن بوده اسـت . جهان در قرن بيست

و برتري بيشتر اقتصادي  بـه دورتـرين كشورهاي توسعه يافته در تلاش براي كسب سود، نفوذ

به توسعه فعاليت و و توليـدي پرداختـه نقاط جهان راه يافته امـروزه. انـد هاي تجاري، اقتصادي

به سرعت در حال ادغـام شـدن هـستند  و اقتصادها در سراسر جهان و اقـدام هـا ايـن. جوامع

يـ همگرايي متأثر از انقلاب در عرصه ارتباطات، كاهش هزينه و نقل، كاهش، حذف ا هاي حمل

مي سازي تعرفه همسان و تقاضاي روزافزون مهاجرت .باشد هاي تجاري، افزايش جريان سرمايه

و هـا دولـت يك تناقض اساسي در جريـان فرآينـد جهـاني شـدن اقتـصاد را كـه بـر عملكـرد

در حـالي كـه همـه: توان بدين صورت بيان كرد سياستگذاري اقتصادي آنها تأثيرگذار است مي

در از تأثيرهادولت و سطوح درآمد آگـاه هـستند، سودمند جهاني شدن اقتصاد بر رشد جهاني

هـايي را نيـز در پـي دارد كـه از جملـه عين حال بايد پذيرفت كه جهاني شدن اقتـصاد هزينـه 

در مي به حاشيه رانده شدن برخي از كشورهاي در حال توسعه اشاره كرد كه ممكن اسـت توان

ميجريان اين فرآيند از قافله عقب  از بمانند يا توان به بيكاري يـا درآمـدهاي پـائين در برخـي

ها لازم اسـت كـه بـه نقـش در خصوص مقابله با اين هزينه. كشورهاي توسعه يافته اشاره كرد 

.دولت در سياستگذاري اقتصادي پرداخته شود

 دن اقتــصاد بــر سياســتگذاري اقتــصادي هــدف ايــن پــژوهش بررســي تــأثير جهــاني شــ

مي.ستهادولت كه در اين پژوهش مطرح كه جهاني شدن اقتـصاد سئوال اصلي شود اين است

 داشته است؟ به عبارت ديگر در جريـان فرآينـد دولت ها چه تأثيري بر سياستگذاري اقتصادي 

چه تحولي شده است؟ در پاسخ بـههادولتجهاني شدن اقتصاد، سياستگذاري اقتصادي  دچار

وهش اين است كه فرآيند جهاني شدن اقتصاد روندي را بـه سـوي اين سئوال فرضيه اصلي پژ

ميهادولتزدايي از سياستگذاري اقتصادي سياست به عبارت ديگـر، تجربـه تلخـي. دهد نشان

و سپس بازارهاي بين وكه در وهله نخست شهروندان المللـي سـرمايه از سياسـتگذاري پـولي

ب اند، تمايل فزاينده مالي دولتي داشته  زدايـي از سياسـتگذاري اقتـصادي بـهه سمت سياسـت را

.وجود آورده است

و بررسي ماهيت جهـاني شـدن كه پس از تعريف اساس كار اين پژوهش بدين گونه است

و نظري، مؤلفه  و طرح مسائل مفهومي هاي آن يعني جهاني شدن تجارت، جهاني شـدن اقتصاد

فن توليد، رشد سرمايه  و جهاني شدن ميآگذاري خارجي به. گيرد وري مورد بررسي قرار سپس

و سياستگذاري اقتصادي  دو پرداختـه مـيهادولتموضوع جهاني شدن اقتصاد شـود كـه طـي

مي  و سياستگذاري پولي مورد بحث قرار . گيرد بخش جداگانه تحت عناوين سياستگذاري مالي
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 فرآيند جهاني شـدن در جريانهادولتزدايي از سياستگذاري اقتصادي پس از اين امر سياست

به نتيجه. گيرد اقتصاد مورد مطالعه قرار مي مي در پايان .شود گيري پرداخته

و نظري: جهاني شدن اقتصاد.1  مسائل مفهومي
كه در عرصه فعاليت هاي اقتصادي پديـد واژه جهاني شدن نخستين بار براي طرح تحولاتي

اق. آمده بود، مطرح شد  و بر سـياق مباحـث تـصادي در موضـوعات ديگـر همچـون پس از آن

و تروريسم كه دامنگير ملل متعدد بود، به كار رفت؛ يعني تمامي پديده  هـايي قاچاق مواد مخدر

به نظر مي  ميكه و عمل بـه.)73:1387ساعي( كنند رسيد بدون ملاحظه مرزهاي ملي تعريف شده

مي  سي عبارت ديگر، جهاني شدن را و فرهنگـي توان افزايش روابط اقتـصادي، اسـي، اجتمـاعي

 پژوهـشگران اقتـصادي، جهـاني شـدن (Kacowicz 2008: 22). وراي مرزهاي ملي تعريف كـرد 

به اين مسأله نگاه كرده و هر يك از منظري خاص به طرق مختلف تعريف كرده . انـد اقتصاد را

كه تبيين اقتصادي از جهاني شدن را ارائـه و آن ايمانوئل والرشتاين يكي از كساني است كـرده

به معناي جهاني شدن سرمايه  مي را تـرين فريـدمن يكـي از برجـسته.)6: 1382بزرگـي( داندداري

ميطرفداران رهيافت اقتصادي، جهاني شدن اقتصاد را اين  ادغام سر سـختانه«: كندگونه تعريف

و فناوريهادولتبازارها،  كه پيش از اين هرگـز مـشاهده نـشده ها به درجهي ملي و افـراد، اي

و شركت و ارزانتر، عميقي ملي را قادر ساخته است تا دورتر، سريعهادولتها تر از گذشته تر

و گلين با تأكيد بـر گـسترش . (Friedman2000: 28)»به اطراف جهان دست پيدا كنند ساتكليف

مي سرمايه .)24: 1381ش بهكي( كنند داري، جهاني شدن را با به هم پيوستگي بيشتر اقتصادها تعريف

كند جهاني شـدن اقتـصاد بـه معنـاي تحـولي ژرف در اقتـصاد آنتوني مك گرو خاطر نشان مي

و نابودي دولت  ها-جهاني، ايجاد بازار مشترك جهاني هاي اقتصاديبه عنوان موجوديت ملت

و پيتر ويلكين جهاني شدن را به مثابه فرآينـد دگرگـوني در نظـام جهـاني سـرمايه. است داري

مي اي از گرايش آيندي كه مجموعه فر و ايدئولوژيك را تشديد كند، تعريف كرده هاي ساختاري

المللـي شـدن هاي روند جهاني شدن را بـين رابرت كاكس ويژگي.)101: 1381حاجي يوسفي( است

و محيط رقابتي كـه در جريـان توليد، تقسيم كار جديد بين  به شمال المللي، مهاجرت از جنوب

ميجهاني شدن  .)Cox  1986: 204( داند پيدا مي شود،

و مشخص ن جهاني شدن اقتصاد بارزترين ميترين به شمار ترين مهم. رود مونه جهاني شدن

مي  توان در حذف موانع ملـي امـور اقتـصادي، فعاليـت گـسترده ويژگي جهاني شدن اقتصاد را

و گسترش بين شركت و توليد دانست؛ بطوريكه هاي تجاري، مالي المللي فعاليت هاي چندمليتي

و. انـد بسياري از كشورها به طور چشمگير تحت تأثير اين رونـد قـرار گرفتـه امـروزه جوامـع

و همگرايي متـأثرهااقداماين. اقتصادها در سراسر جهان به سرعت در حال ادغام شدن هستند 
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و از انقلاب در عرصه ارتباطات، كاهش هزينه و نقل، كاهش، حذف سازي يا همسانهاي حمل

و تقاضاي روزافزون مهـاجرت اسـت تعرفه -74:1387سـاعي( هاي تجاري، افزايش جريان سرمايه

و عمـق بيـشتري.)73 به عبارت ديگر، جهاني شدن در بعـد اقتـصادي از گـستردگي، سـرعت

به گونه. برخوردار است و غالب اقتصاد در فرآيند جهاني شدن اي اسـت كـه ابعـاد وجه مسلط

جهاني شدن فرآيندي.و فرهنگي اين فرآيند تحت تأثير بعد اقتصادي شكل گرفته است سياسي 

و تعميق وابستگي  كه باعث گسترش و است  در سرتاسـر هـا دولـت هاي متقابل در ميان جوامع

مي. شودجهان مي و عمـق: شود جهاني شدن اقتصاد دو مشخصه مهم را شامل از يـك. حيطـه

كه در سراسر جهان نمـود پيـدا مـيي مجموعه طرف در بردارنده  از اي از فرآيندهاست و كنـد

و جوامـع اسـته هـا دولـت طرف ديگر، مستلزم سطوح بالاي تعامل يا وابـستگي متقابـل ميـان 

و جهاني شدن اقتصاد«(ي جامعه جهاني هستند دهنده تشكيل .)2: 1382،»ايران، ديپلماسي اقتصادي

ا را:ستجهاني شدن اقتصاد داراي دو بعد بعـد اول، مفهـوم گـسترش جغرافيـايي پيونـدها

و شامل مي  در بعد دوم، جهاني شدن اقتـصاد. را در برگيردهادولتشود، بطوريكه اكثريت جوامع

و تعاملات كمك مي و فشرده شدن پيوندها  Cohn)كندبه فرآيندي اشاره دارد كه به افزايش شدت

و گـسترده الـزام لذا ترسيم جهاني شدن اقتصا. (369 :2008 آورد به شكل فرآيندهاي متعدد، متكثر

بي. است و هـاي اقتـصادي تأكيـد مـي مـرز بـودن جريـان جهاني شدن اقتصاد روي ماهيت ورزد

بالاخره جهاني شدن اقتصاد بر تبديل شدن جهان بويژه اقتصاد جهاني به يك واحـد همگـرا شـده 

ن نظـم بخـشيدن بـه اقتـصادهاي ملـي از بـين نتيجه وضعيت فوق اين است كه توا. كند تأكيد مي 

مي مي و نظام اقتصادي جهاني جايگزين آن آنچه قابل تأمـل اسـت.)72: 1381اخوان زنجاني( شود رود

 اين است كه تحقق كامل فرآيند جهـاني شـدن در هـر،كنندو مخالفين جهاني شدن نيز مطرح مي 

و بازنده و معنوي برنده و البته در همه كشورهاي جهان اينه صورت در همه ابعاد مادي ايي دارد

و ملت خود محافظت كنند امكان وجود ندارد كه از تمامي محورهاي آسيب  تـوانمي. پذير كشور

نتيجه گرفت كه شركت كشورهاي فقير در فرآيند جهاني شدن تنها در مواردي كه آمـادگي داشـته 

ب،باشند و توانمندسازي افراد برمـي به زيانشان نخواهد بود كه مفهوم آمادگي به گـردد سيج نهادي

ي در حال توسعه نيـز در مـسير جهـانيهادولتموفقيت.ستهادولتعهده كه البته اين وظيفه به 

و مـسئولين شدن منوط به اين است كه اولاً، دولت به عنوان نهاد آموزش براي پرورش شهروندان

گـراي جهـاني بـراي ايفـاي نقـشي كثـرتهاارزش سياسي تبديل شود؛ ثانياً، داخل كشور را با 

و شـهروندان راهكارهـاي بـازي موفقيـت   آميـز در دنيـاي شهروندان همسو كند؛ ثالثـاً، مـسئولين

.)114-115: 1385زاده سيف( وطني را بدانندجهان
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 هاي جهاني شدن اقتصادمؤلفه.2
به عنوان پايه ا در ادبيات جهاني شدن از چهار مؤلفه عمده ساسي يـا تـأثير فرآينـدهاي هاي

مي  جهاني شدن تجارت، جهـاني: هاي اصلي عبارتند از اين مؤلفه. شود جهاني شدن اقتصاد ياد

و رشد سرمايهشدن توليد، جهاني شدن فن  المللـي افـزايش در بعـد بـين. گذاري خارجي آوري

ت هاي بين گذاريتجارت، رشد سرمايه  و ارتباطات بيـشتر باعـث افـزايش جـانس بيـشتر المللي

و افزايش هماهنگي جهاني، همسان  به صـورت اسـتاندارد شـدن هاي بين سازي المللي است كه

و اولويت محصولات، روش  و همچنين نزديك شدن سلايق كنندگان بـه هاي مصرف هاي توليد

و هلـن ميلنـر بـدين.)164: 1381شـيرخاني( يابديكديگر نمود مي  اين تأثيرگذاري را رابرت كوهن

و سياست: اندرت مطرح كرده صو زدايي گذاري، مقررات هاي سرمايه آزادسازي تجارت خارجي

و تغييـر نهادهـاي اجرايـي از بازارهاي داخلي، تغيير سياست و پـولي  Keohane and)هاي مالي

Milner 1996) .ميحال اين مؤلفه به تفصيل مورد بررسي قرار .گيرد ها

 جهاني شدن تجارت.1-2
ند فعلي جهاني شدن كه از جنگ جهاني دوم بـه بعـد آغـاز شـده اسـت گـسترش در فرآي

و سرمايه عمده. تجارت خارجي از جايگاهي ويژه برخوردار است  ي هـا محـرك تـرين تجارت

و تجارت  (Marsh 2008: 5).همگرايي اقتصادي هستند ) گـات( امضاي موافقتنامه عمومي تعرفه

ج به سازمان تجارت ميو تبديل اين نهاد در هاني در طول زمان تواند بيانگر اهميت اين نهادها

و جهـاني شـدن اقتـصاد  و ايجاد وابستگي اقتصادي كشورها به يكـديگر برقراري تجارت آزاد

با.)32: 1381بهكيش( باشد  نـه تنهـا بـر2007 كشور عـضو در سـال 150سازمان تجارت جهاني

و حقوق مالكي و سرمايه تجارت كالا بلكه بر تجارت خدمات -مـي گذاري نيز نظارتت فكري
و بـه شـكلي روزافـزون در خـدمات . (Cohn 2008: 212) كند اكنون بازارهاي جهاني در كالاها

و افراد را در نقطه كشورها، مناطق، شهرها، سازمان  اي كه بسيار فراتـر از تـصور تجـارت بـه ها

مي عنوان مبادله  به هم پيوند درتو. دهدي محصولات ملي است، و كيفـي تجـارت سـعه كمـي

و بارزترين مؤلفه ترين، مهم سطح جهاني از بنيادي  هـاي جهـاني شـدن اقتـصاد بـه شـمار ترين

كه سابقه. آيد مي و اوليه ايـن اين مؤلفه به قدمت فرآيند جهاني شدن اقتصاد دارد، بار اصلي اي

و سـمبل جهـاني المللي نخستي به عبارت ديگر، تجارت بين. كشد فرآيند را به دوش مي  ن نمود

به شمار مي كه سابقه شدن اقتصاد به اواسط قرن آيد مي19ي آن با اين حال در عصر. گردد باز

و در قالـب  و محدود خود خارج شده است هـاي جهاني شدن اقتصاد، تجارت از اشكال سنتي

و ظهور منطقه  و در گراي جديد يعني مديريت تجارت جهاني از سوي سازمان تجارت جهاني ي

مي پيوند با پديده به رشد خود ادامه به روند رو و«(دهد هاي ديگر اقتصاد ايـران، ديپلماسـي اقتـصادي



 1390تابستان،2شمارة،41 دوره، فصلنامه سياست 314

هـاي سـاير موانـع تغييرات تكنيكي بـيش از كـاهش در تمـام تعرفـه.)5: 1382،»جهاني شدن اقتـصاد

مي  هـاي كالاهـايهدر حال حاضر تعرف. كند تجاري، نقش بسيار در باز شدن اقتصاد جهاني ايفا

و در بين اعضاي اتحاديه اروپا صفر درصد5ساخته شده در كشورهاي صنعتي كمتر از   درصد

در. است و خـدمات تبـديل شـده اسـت، عـاملي كـه به وسيله مبادله كالا امروزه اينترنت خود

و ظـرف كالاها در يك سوي جهان سـفارش داده مـي. اقتصاد جهاني سابقه نداشته است  شـود

س  اي كـه در دويـست سـال شـود، معاملـه اعت در سوي ديگري از جهان تحويل داده مـي چند

ميهاماهگذشته  باز بودن اقتصاد جهاني در اواخر قرن بيستم، وابستگي متقابـل. انجاميد به طول

و سبب شده كه اهميـت نـسبي تجـارت بـين  به شدت افزايش داده است در كشورها را الملـل

چ  به طور  درصد2/17 به 1950 درصد در سال5/5شمگير افزايش يابد؛ يعني از اقتصاد جهاني

و خدمات نيز در تجارت جهاني تغيير پيدا كرده اسـت. برسد 2000در سال . سهم نسبي كالاها

و 1980در سال و كالاهـاي صـنعتي در كـل تجـارت كـالا  سهم تجارت خـدمات كـشاورزي

به ترتيب و12 درصد،15خدمات ب45درصد  در نـسبت هـا در حاليكه ايـن. وده است درصد

و مـصنوعات بـه20 درصد، خـدمات بـه7 براي كشاورزي به 2004سال  درصـد59 درصـد

 توليـد جهـاني بـا نـرخ متوسـط 1997 تا سـال 1948 از سال).1385اميد بخش(رسيده است

رشـد درصد افزايش يافت، در حاليكه در اين فاصله زمـاني تجـارت جهـاني نـرخ7/3ساليانه

و تجـارت جهـاني4 توليد جهـاني2004در سال. درصد داشت6اي معادل ساليانه 9 درصـد

بهت صادرا(Cohn 2008: 195).درصد افزايش يافت در جهاني عنـوان نـسبتي از توليـد جهـاني

شد1950به نسبت سال 1998سال  سازمان تجارت جهاني اين نسبت را در مقايـسه.سه برابر

د5/12با  27و 2001 درصـد در سـال1990،29 درصـد در سـال17و 1970ر سـال درصـد

مي2005درصد در سال از. زند تخمين  تريليـون دلار در سـال10تجارت جهاني كالا متجاوز

و تجـارت خـدمات1963 برابر ارزش تجارت جهاني در سال65 بود، چيزي در حدود 2005

 رسـيد كـه 2005 تريليون دلار در سال415/2به1980 ميليارد دلار در سال365در مقايسه با

مي7اين رقم افزايشي در حدود .)Held and Mcgrew 2007: 74( دهد برابر را نشان

 جهاني شدن توليد.2-2
ي گذشـته موجـب ادغـام اقتـصادي كـشورهاي يكي از ابزارهاي ديگر كه در طول دو دهه

 پس از آنكه جريان سـرمايه ميـان كـشورها در واقع. جهان شده است، جهاني شدن توليد است

ي توليدات در كشورهاي مختلف بر پايه مزيت شدت پيدا كرد، اين امكان فراهم شد كه عرضه

و حتي اجزاي يك كالا در سطح بين المللي بـر. رقابتي انجام گيرد در جهان امروز توليد كالاها

مي پايه و بنابراين اجزاي مختي مزيت رقابتي شكل كه گيرد لف يك كالا در كشورهاي مختلف
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و يا در كـشور شرايط بهتر براي توليد آن كالا دارند، توليد مي و در نهايت در كشور مادر شوند

مي شوند؛ يعني از طريق ايجاد كارخانه  در. شـودي جهاني، ادغام توليـد ميـسر مـي ثالث مونتاژ

ها با هدف دستيابي بـه شركت اين. هاي چندمليتي كليدي است جهاني شدن توليد نقش شركت

و بـه منظـور بـه  و عوامل ارزان قيمت توليد از جملـه نيـروي كـار يـا سـرمايه منابع مورد نياز

و برخوردار شدن از مزيت رقابتي بـه سـوي بازارهـاي خـارجي حركـت  حداكثر رساندن سود

و در ساير كشورها سرمايه مي كرده .)35: 1381بهكيش،( كنند گذاري

و مالي از محـدوديت در عصر اي و قلمرويـي آزاد نترنت، سرمايه اعم از توليدي هـاي ملـي

كه اقتصاد داخلـي مجبـور بـه  به حدي بوده است كه جهاني شدن بازارها شده است؛ در حالي

و مـك گـرو(تطابق دايمي خود با شرايط رقابتي جهـاني اسـت  سـازماندهي توليـد.)78: 1382هلـد

به وسيع از ظرفيت توليد كارخانهييهابخشداري حتي سرمايه يي از جهـانهابخشاي خود را

به ويژه كشورهاي پوياتر تازه صنعتي شـده بـرد هـاي نهادهـاي چندجانبـه ماننـد تـلاش. سوم

در صندوق بين  و پيـشرفت و توسـعه اقتـصادي و سـازمان همكـاري المللي پول، بانك جهاني

كه هزينه  و ارتباطات و نقل و فني ناشي از انتقال شركتهاي سازماني حمل حدو ملي ها را در

.)143: 1378آكـسفورد( اند، نقشي چشمگير در جهاني شدن توليد داشته است چشمگير كاهش داده 

و اين شركت. هاي چندمليتي در بسياري از موارد كارگزاران جهاني شدن هستند شركت ها كـالا

مي  و توزيع و فعاليت كننخدمات را وراي مرزهاي ملي توليد ود  آنها در مقياس جهـاني بـوده

و فــنايـده . (Cohn 2008: 280)دهنــدآوري را در سرتاســر جهـان گــسترش مــي هــا، ســلايق

 1990ي تـا اوايـل دهـه. داري نقش محوري دارند هاي چندمليتي در نظم جديد سرمايه شركت

از37حدود كه بر بيش شركت وابـسته خـارجي هزار200 هزار شركت فرامليتي وجود داشت

ازه در كشورهاي مختلف جهان كنترل داشت   تريليـون دلار كـالا بـه فـروش8/4و معادل بـيش

 شركت غول پيكر جهان با قريب يك سوم جمع توليد ناخـالص350جمع فروش. رساندندمي

مي ترين كشورهاي سرمايه ملي پيشرفته و مارفليـت( كـرد داري دنيا برابري  در سـال.)29: 1380كيلـي

 هزار شـركت 820 نيز، شصت هزار شركت چندمليتي در سرتاسر جهان وجود داشت كه 2000

و و خدمات را در سراسر كره زمين مـي6/15تابعه خارجي داشتند فروختنـد تريليون دلار كالا

25اكنون براساس برخي برآوردها، حداقل. بود1990و تعداد افراد شاغل در آنها دو برابر سال 

و در كه ميـزان فـروش70صد توليد جهاني  درصد تجارت جهاني را در اختيار دارند، در حالي

و مـك گـرو( درصد توليد ناخالص جهاني اسـت50آنها تقريباً معادل در سـال.)78-79: 1382هلـد

 شـركت70000 تريليـون دلار بـود كـه بوسـيله9گذاري مستقيم خارجي ارزش سرمايه 2004

و مي690000چندمليتي ي برخـيبه گفتهابن (Cohn 2008: 280).شد شركت وابسته آنها تأمين

انـد كـه ديگـر از مفسران اين نهادها در حال حاضر چنان قدرتي در اقتصاد جهاني بـه هـم زده
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كه اين نهادهـا بـه چـه نحـوي نمي توان از اقتصادهاي ملي سخن گفت، بلكه بايد توجه داشت

هاحاكميت  كردولت مي را تضعيف كه و هرچه مي كنند خواهند با فراغ بال سرمايه ده .گذاري

 گذاري خارجي رشد سرمايه.3-2
و پرتحرك سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي امروزه جديدترين نمـود جهـاني جريان سيال

و در پرتو فرآيند جهاني شدن سرمايه. شدن اقتصاد است  به آساني ها با هدف كسب سود بيشتر

مي با حجمي عظي  و اين جريان سـيال زمينـهم در سراسر جهان در حركت سـاز تحـولات باشند

و حيات سـرمايه  و در نهايت پويايي ايـران،«( داري جهـاني اسـت اقتصادي مهم در سراسر جهان

و جهاني شدن اقتصاد  از.)1382،»ديپلماسي اقتصادي  بـه 1993 تريليون دلار در سـال53بازارهاي سرمايه

و نرخ123اين آمار رشدي در حدود. اند افزايش يافته2003دلار در سال تريليون 118  درصد

مي12رشد متوسط ساليانه  طي دو دهـه گذشـته اشـكال (Marsh 2008:5). دهد درصد را نشان

تـوان بـه از جملـه مـي. هـاي سـرمايه از رشـد بـالايي برخـوردار بـوده اسـت مختلف جريـان

هـاي، وام)FPI( گذاري خـارجي در اوراق بهـادار، سرمايه (FDI) گذاري مستقيم خارجي سرمايه

و اختيار خريد سهام اشاره  و اوراق مشتقه شامل معاملات جايگزيني ارزها بانكي، اوراق قرضه

و رشد سرمايه. كرد هـا در گذاري مستقيم خارجي باعث شكوفا شدن مزيت سيال شدن سرمايه

و با افزايش وابستگي اقصي  اقتصادي كـشورها، فرآينـد جهـاني شـدن سـرعت نقاط دنيا شده

.)33: 1381بهكيش(گرفته است

و كاهش بيكاري و تكنولوژي جامعه، افزايش اشتغال هاي مزمن، بالا رفتن سطح دانش فني

و بـالا افزايش درآمد مردم از طريق انجام فعاليت  و خـدماتي، توسـعه كـارآفريني هاي توليـدي

از(رفتن رقابت در بازار  و خارجياعم و تـأمين) داخلي ، گسترش دادوستد بوميان با بيگانگـان

تر در زنجيره توليد ارزش در سـطح جهـان پيامـدهاي طبيعـي يـك مـديريت جايگاهي مناسب

اين پيامدها همراه با يك رشـته پيامـدهاي اجتمـاعي. گذاري خارجي است كارآمد براي سرمايه 

به دليل همين پيامدهاي اقتصادي، اجتمـاعي شايد. ديگر پيامدهاي مثبت براي جامعه دارند   هم

كه رتبهو سياسي گسترده  خـارجي بايـد بـه بندي كشورها را از لحاظ جـذب سـرمايه اي باشد

يكي از گـذاري مـستقيم خـارجي را بطور كلي سـرمايه.ي پر معني تلقي كردهاشاخصعنوان

زايـي، ارزآوري، توليـد، اشـتغال توان يك پروژه چندمنظوره تعبير كرد كه در ارتقاي ظرفيت مي

و ادغام كشور ميزبان در اقتصاد جهـاني مهارت و نهايتاً گسترش صادرات صنعتي هاي مديريتي

از96، 2002در سـال.)71-72: 1382كـازروني( شـود مؤثر واقع مـي   شـركت بـزرگ100 شـركت

گـذاري مـستقيم مايهگرچه سهم سـر. يافته قرار داشتنداي جهان در كشورهاي توسعه غيرسرمايه

 درصــد10امــا در حــال حاضــر تنهــا خــارجي كــشورهاي در حــال توســعه افــزايش يافتــه، 
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5/88يافتـه كـشورهاي توسـعه2004در سـال).Dicken 2007: 293( گذاري جهاني استسرمايه

و درصد سرمايه گذاري مـستقيم خـارجي درصد سرمايه7/72گذاري خارجي را بر عهده داشته

گذاري مستقيم خارجي بر اقتصاد در خصوص تأثير سرمايه (Cohn 2008: 370).جذب كردندرا 

مي  به نظر رسد كه هرچند اين امـر موجـب كشورهاي در حال توسعه ذكر اين مطلب ضروري

مي افزايش سرمايه  و رشد توليد ناخالص داخلي در اين كشورها شود، اما ممكـن اسـت گذاري

و  :Mooney and Evans 2007). متعاقباً قرض براي اين كشورها نيز شودباعث وابستگي وارداتي

و هزينه به هر حال سرمايه (94 و بايـد گذاري مستقيم خارجي مزايا هاي مختلفـي را در بـردارد

 گـذاري مـستقيم خـارجي متناسـب بـا نيـاز بـه چارچوب سياستگذاري براي مديريت سـرمايه 

و كاهش هزينهبيشينه و تنظيم شودهسازي منافع و مخاطرات تدوين .)97: 1383خور(ا

فن.4-2  آوري جهاني شدن
به خـصوص گـسترش هاي عمده در فن جهاني شدن فرآيندهاي اقتصادي با پيشرفت آوري

به اصطلاح نرم در حوزه آوري فن و اطلاعات تشديد شـده اسـت هاي افـزايش. هاي ارتباطات

ر ها، نرم شديد قدرت رايانه  فن ايانهافزارهاي و تحولات در به انحاء مختلـف، اي آوري ارتباطي

به واسطه جريان. اند به فشرده شدن جهان كمك كرده  و اشخاص هايي پيشرفت هاي پول، كالا

و اطلاعـات كـه محـصول. اند آورانه متعدد شتاب بيشتر پيدا كرده فن در واقع انقلاب ارتباطات

اد توسعه و تملك غامي پويايي تكنولوژي است، روند و موانـع ها هاي فرامرزي را آسان ساخته

و يا خنثي ساخته استو محدوديت  و جغرافيايي را از بين برده در حـال حاضـر. هاي فيزيكي

و سرمايه  و بـا با ديجيتالي شدن بازارهاي مالي اي، بسياري از خدمات مورد نياز در اسرع وقت

و جهاني شدن اقتصادايران«( باشند كمترين هزينه قابل انتقال مي  هـا پيشرفت.)4: 1382،»، ديپلماسي اقتصادي

و ارتباطات همراه با مقررات در زمينه فن زدايي از بازارهـاي جهـاني، گـسترش آوري اطلاعات

و تجارت را تسهيل كرده استشبكه .Cherry 2007: 3)( هاي جهاني سرمايه، توليد

تكنولوژيك نيز نقشي بـسزا در رونـد جهـاني هاي اطلاعاتي، جهانگرايي علاوه بر پيشرفت

سه گانه است  كه داراي ابعاد بـرداري جهـاني از تكنولـوژي، بهـره: شدن اقتصاد ايفا كرده است

افـزايش همكـاري.)36-37: 1381بهكـيش( همكاري در زمينه تكنولوژي، توليد جهاني تكنولـوژي 

و گـستردگي جهاني براي دستيابي بـه تكنولـوژي   جهـاني توليـد تكنولـوژي از هـاي پيـشرفته

هـاي بـزرگ همكاري شـركت. هاي جديد تكنولوژي در عصر جهاني شدن اقتصاد است پديده

و بـه  و رشـد كيفـي محـصولات خـويش فرآينـد توليـد تجاري جهت دستيابي به تكنولـوژي

كه ايـن وضـعيت  به بسياري از كشورهاي در حال توسعه باعث شده است كارگيري تكنولوژي

بهي جهانگراي جهـاني.ي مهم جهاني شدن مطرح سازد شاخص ها عنوان يكي از تكنولوژي را
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و گسترش آن در حوزه شدن فن هاي اقتصادي موجب تحول در نخستين عرصه فعاليـت آوري

و بازارهاي ملي هرچه بيـشتر بـه بازارهـاي بـين  المللـي اقتصادي انساني يعني بازار شده است

ز. پيوندند مي بازارهـاي فراملـي. هايي از بازارهاي بزرگ فراملي هـستند يرمجموعهآنها در واقع

و فراگيرنـد  و تنوع برخوردارند، بـه واقـع جهـاني . افزون بر اينكه از ويژگي چند منظوره بودن

نه تنها محل مبادله بي بازارهاي فراملي وي مقادير و خدمات هـستند، بلكـه سـرمايه شمار كالا

به گر  هاي مالي مربوط گذاري در پروژهبه عنوان مثال سرمايه. آيد دش درمي حتي كالا نيز در آن

به بازارهاي داخلي، اگر بازدهي لازم را نداشته باشد به سمت هر پروژه خـارجي ديگـر كـه از 

مي بازدهي سرمايه  اكنون الكتريسيته بـا سـرعت هرچـه. كندي بيشتر برخوردار باشد سوق پيدا

و اين باعث شـدها دلار پول را در سراسر دنيا به گردش درميه بيشتر خود روزانه تريليون  آورد

و پولي نيز گسترش جهاني پيدا كنند  امروزه ديگر كالاهاي توليـدي مـورد. است بازارهاي مالي

از اي بـين مبادله در بازارهاي جهاني تنها محصول كشوري واحـد نيـستند، بلكـه شـبكه  المللـي

و عرضه  ه توليدكنندگان به بازارهاي جهاني عرضه مي كنندگان و كه اين كالا را توليد  كنند ستند

كه باعث كاهش هزينه.)172-173: 1380مديسون( و ارتباطات هـاي انقلاب در تكنولوژي اطلاعات

و افزايش سودآوري اقتصاد بين  و نقل و حمل الملـل شـده اسـت بـه عنـوان ارتباطات راه دور

به سوي مهم در.)154: 1381شيرخاني( شود يكپارچه شدن جهان عنوان مي ترين نيروي پيش برنده

هـاي نـوين آوريگيـري از فـن دهه اخير، روند تجارت جهاني، حركتي سريع بـه سـمت بهـره

و افزايش كارايي تجاري داشته است رايانه و ارتباطات راه دور براي تسريع اي كـهبه گونـه. اي

مي امروزه رقمي قابل توجه از تجارت جهاني  با توجـه. گيرد از طريق تجارت الكترونيك انجام

و لزوم تعامل كشورها با سازمانبه پديده  به سـمت ايجـاد هاي بين جهاني شدن المللي، حركت

.ناپذير است هاي مبتني بر تجارت الكترونيك اجتناب سيستم

و سياستگذاري اقتصادي.3 هادولت جهاني شدن اقتصاد
و دولـت هـا ان فرآيند جهاني شدن اقتصاد را كـه بـر عملكـرد يك تناقض اساسي در جري

در حاليكـه همـه: توان بدين صـورت بيـان كـرد سياستگذاري اقتصادي آنها تأثيرگذار است مي

درهادولت و سطوح درآمد آگـاه هـستند،  از تأثير سودمند جهاني شدن اقتصاد بر رشد جهاني

ه كه جهاني شدن اقتصاد مي زينهعين حال بايد پذيرفت كه از جمله تـوان هايي را نيز در بردارد

كه ممكن است در جريـانبه حاشيه   رانده شدن برخي از كشورهاي در حال توسعه اشاره كرد

توان به بيكاري يا درآمدهاي پائين در برخي از كشورهاي اين فرآيند از قافله عقب بمانند يا مي

ب  كه و قابليتتوسعه يافته اشاره كرد؛ خصوصاً افرادي هاي آموزشـي،ه دليل سطح پائين مهارت

مي  هـا لازم اسـت بـه در خصوص نحوه مقابله با اين هزينه. يابند خودشان را در موضع ضعف
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پرداخته شود كه طـي دو بخـش جداگانـه تحـت نقش دولت در فرآيند سياستگذاري اقتصادي

و سياستگذاري پولي مورد بررسي قرار .گيردميعناوين سياستگذاري مالي

 سياستگذاري مالي.1-3
به تصميمات در باره هزينه سياست و اسـتقراض بوسـيله هاي دولتـي، ماليـات هاي مالي هـا

و اسـكيدمور( دولت اشاره دارد  و هزينه از طريق سيستم مالياتهادولت.)29: 1383لارسون هاي گيري

مي  كه بوسيله فرآيند جهاني دولتي ميتوانند از درآمد اضافي آورند، بهره بگيرنـد شدن به دست

به گروه  مي تا كه در جريان فرآيند جهاني شدن اقتصاد متحمل ضرر بـا. شوند، كمك كنند هايي

 ايجـادهادولت اقتصادي هايي را براي سياستگذاري وجود اين، جهاني شدن اقتصاد محدوديت 

به گـروه مي كه جبران خسارات وارده  اگـر كـشوري. سـازد مـي هـاي خـاص را دشـوارتر كند

و درآمد بر سرمايه افزايش دهد تا بدين وسيله خـسارات وارده ماليات ها را براي كارگران ماهر

مي  كه مشاغل خود را از دست دهنـد يـا ناچارنـد مـشاغلي بـا بر كارگران غيرماهر يا كساني را

كه درآدرآمد پائين را بپذيرند، جبران كند؛ در مقابل شركت  و كساني مدشان ناشي از سـرمايه ها

باشد ممكن است به كشور ديگر نقـل مكـان كننـد كـه در آن كـشور سـطح ماليـات پـايين مي

 ,Economist, January 29) سـازد لذا اين مسأله اتخاذ چنـين سياسـتي را دشـوارتر مـي. باشد مي

2000(.

و حداكثرسـازي مقـررات افزايش كنترل دولـت در حـوزه ركعمومـاً بـا تحـي اقتـصادي

و تحـرك.)298: 1387نژاد مصلي( هاي اقتصادي مغايرت دارد گروه پـذيرتر با جهاني شـدن اقتـصاد

و همچنين كـارگران مـاهر، اجـراي سياسـت شدن سرمايه، شركت  هـاي بـازتوزيعي بوسـيله ها

شد به طور فزايندههادولت مي. دشوارتر خواهد  برندگان در جريان جهـاني شـدن رسدبه نظر

ت و تحرك طبق و در محيطي رقابتي مـشغول عريف كساني باشند كه مهارت پذيري بيشتر داشته

و رقابتي ماندن ممكـن اسـت بـه رو آنها براي اجتناب از هزينه از اين.به كار هستند  هاي گزاف

و محدوديت كشور ديگر نقل مكان كنند كه ماليات  بـه عبـارت. ها در آن كشور كمتـر اسـت ها

و رقابت پذير ديگر، تحرك  و افراد مـاهر يـا پذيري شركتي عاملي تعيين كننده در كارآمدي ها

كه آنها قادر هستند توليـد خودشـان  كه مرهون جهاني شدن اقتصاد است، بطوري متمول است

كه هزينه  به جايي انتقال دهند را؛ جايي سرمايه ها پائين است را گذاري كنند كه بيـشترين سـود

كه درآمدهايشان پس از كسر ماليات بـالاترين ميـزان  و كارگران نيز جايي كار كنند داشته باشد

هـا هـستند تـا بـدين ترتيـب با وجود اين، اكثر رأي دهنـدگان طرفـدار افـزايش ماليـات. باشد

و عبـارتي شـركت مقابـل، بـازار يـا بـهدر. بازندگان فرآيند جهاني شدن از آن منتفع شـوند   هـا

مي هاي سرمايه بنگاه به. توانند از طريق انتقال به ديگر كشورها از اين امر طفره روند اي با توجه
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و انتقال پرداخت براي هزينه در خصوص سرمايهدولت ها اينكه توانايي هـا بـه گذاري، مصرف

پذيري عوامل توليـد كـه منبـع اصـلي درآمـد توانايي آنها در وضع ماليات بستگي دارد، تحرك 

ميهادولتي دولت است، قدرت هزينه  ولي اين امر تاكنون اتفاق. سازد را با محدوديت مواجه

به. نيفتاده است   اكثريت غالب)GDP(عنوان نسبتي از توليد ناخالص داخلي مخارج دولت هنوز

سا. كشورها، در حال افزايش بوده است و توسـعه در كشورهاي عضو  زمان همكاري اقتـصادي

)OECD(و در پايان مـوج 1913 درصد در سال10 مخارج دولت بطور پيوسته از  افزايش يافته

اين افـزايش در طـول. رسيده است 1997 درصد در سال48نخست از جهاني شدن اقتصاد به

و بين سال  دو. زياد بوده است 1960-1980هاي دوره دو جنگ جهاني ره زمـاني پـس از ايـن

به كاهش بوده است  .)Economist, January 29, 2000(رشد در مخارج دولت رو

و جهـاني چطور امكان پذير است كه مخارج دولت افزايش يابد در حاليكه فرآيند همگرايي

مي شدن در حال مستحكم  و تثبيت شدن باشد؟ در پاسخ اينگونه فرض شود كه اگرچه تر شدن

گ  به سرعت مي جهاني شدن يابد، اما هنوز تا كامل شدن اين فرآيند زمـان زيـادي بـاقي سترش

به نظر مـي. مانده است  كه در نگاه اول . پـذير نيـستند رسـد تحـرك لذا ماليات دهندگان آنگونه

به آساني از كشوري به كشور ديگر انتقال مي يابـد امـا زمانيكـه بـصورت سـرمايه سرمايه پولي

نظ فيزيكي سرمايه  و ماشين ها، كارخانه ير ساختمان گذاري شود؛ آلات در اين صـورت انتقـال ها

به آساني نمي شركت. آنها خيلي دشوار خواهد بود  ك هاي چند مليتي شوريرا كه در آنجـا توانند

. هاي توليدي خود را آنجـا ايجـاد كـرده باشـند ترك كنند، خصوصاً اگر كارخانه مستقر هستند، 

ب انـد بـه شـركتهاي چنـدمليتي هميـشه مايـل بـودههادولتيفتد، بيش از اينكه اين مورد اتفاق

و انتقال امتيازاتي را در زمينه  عامل كـارگر بـه خـاطر. هاي مستقيم ارائه كنندهاي ماليات، كارگر

و زباني كم تحرك ريشه و لـذا وضـع ترين عامل توليد محسوب مـي هاي نژادي، فرهنگي شـود

د. تر اسست ماليات بر آن ساده   را بـا مـشكل مواجـه هـا دولتگيري يگر كه مسأله ماليات عامل

به طـور فـوق. سازد، تجارت الكترونيك يا اينترنتي است مي در از اين طريق پول العـاده سـريع

مي شبكه و اينترنتي حركت و مـسئولين ماليـاتي توانـايي وضـع ماليـات بـر آن را ندارنـد كنـد

 . (Economist, January 29, 2000) ها قابل كنترل نيستپرداخت
از اند مخارج بالايي داشته باشند، اما بار ماليـات قادر بودههادولتبنا بدين دلايل، گيـري را

به درآمد حاصـل از كـار انتقـال دهنـد   ميـانگين نـرخ 1980در سـال. درآمد حاصل از سرمايه

و توسعه  درصـد OECD(40(ماليات بر سرمايه در كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي

ميانگين نرخ ماليات مؤثر بر كار در همين دوره. درصد كاهش يافته است22بود، ولي اكنون به

به23از  در حال حاضر ميانگين ماليات مؤثر بـر سـرمايه. درصد افزايش يافته است30 درصد

و ژاپـن7/22 درصد، در ايالات متحده6/23در اتحاديه اروپا  . باشـد درصـد مـي7/18 درصـد
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در9/23 درصد، در ايالات متحده9/37ميانگين ماليات مؤثر بر كار در اتحاديه اروپا و  درصـد

آن.)Albi 2003( درصد است3/20ژاپن به عبارت ديگر، كاهش نرخ ماليات بر سرمايه بيش از

و لـذا تغييـري را در كه بوسيله افزايش درآمد از ماليات بر كار جبـران شـده چيزي بوده است

مي لياتما . دهد كه در نتيجه تحرك نامتقارن عوامل توليد رخ داده است گيري نشان

و كه ماليات مستقيم بر درآمـد نتيجه ديگر تحرك فزاينده در جريان جهاني شدن اين است

.)Tanzi  1996: 81(ها در حال كاهش بـوده اسـت سود در مقايسه با ماليات غيرمستقيم بر هزينه

ب  درصـد، در ايـالات متحـده8/20ر مصرف در حال حاضر در اتحاديه اروپـا نرخ ماليات مؤثر

و در ژاپن3/0 .)Albi  2003( درصد است6/13 درصد

قلمـرو«گيـري براسـاس اصـل گيري قابـل ذكـر اسـت، ماليـات مشكلي كه در نظام ماليات

 يافتنـد،هگيـري در اقتـصادهاي بـسته توسـع هـاي ماليـات كه نظام از زماني. باشدمي» سرزميني

و فعاليـتهادولت هـا در داخـل قلمـرو سـرزميني خـود بـه براي وضع ماليـات بـر درآمـدها

با اين حال، اين اصل در دنياي جهاني شده كارآمـدي خـود را از دسـت. قانونگذاري پرداختند 

و با تحرك مي المللي عوامل اقتصادي مشمول ماليات اهميت خـود را از دسـت پذيري بين دهد

در اتحاديـه. اما مدت زمان زيادي به طول خواهد انجاميد تا اين تغييرات تثبيت شوند.دهد مي

و سـرمايه در حـال پيـشرفت اسـت،  و انتقال آزاد كالا، خدمات، افـراد اروپا جائيكه همگرايي

و تفاوت تفاوت و هاي زياد در نرخ ماليات بر درآمد هـاي انـدك در نـرخ ماليـات بـر سـرمايه

مشركت . شاهده استها قابل

 سياستگذاري پولي.2-3
ميهادولتيكي از وظايف هـاي پـولي سياسـت. هاي پولي دانـست توان تنظيم سياست را

و نرخ بهره تلاش در زمينه  و كنترل در حجم پول، نرخ ارز ي اعمال مديريت در ارتباط با تغيير

و اسكيدمور( است دنبال كردن سياسـتگذاري پـولي در يك دنياي جهاني شده.)29-32: 1383لارسون

هايي را بـراي سياسـتگذاري وجود بازارهاي آزاد سرمايه محدوديت. مستقل بسيار دشوار است 

مي  و نرخ ارز ايجاد و يـا بـه تعبيـر» گـانگي ناسـازگارسه«كند كه اصطلاحاً پولي ناميـده شـده

و تيلور  مي» معماي اقتصاد آزاد«ابسفلد، شامبف  Obstfeld, Shambaugh and Taylor)شود خوانده

كه هيچ كشوري نمي.2004)  تواند بطور همزمان نرخ ارزش اين مسأله بيانگر اين واقعيت است

و در عين حال تـلاش كنـد را ثابت نگه دارد، از تحرك آزاد سرمايه بين  المللي برخوردار باشد

تواننـد صـرفاً مـيهادولت. تا يك سياست پولي مستقل در جهت اهداف اقتصاد ملي دنبال كند 

سه مورد را انتخاب كنند   يك سياسـت پـولي در جهـت اهـداف دولت ها اگر. دو مورد از اين

و ثبات اقتصاد كلان را دنبال كنند، بايد بازارهاي آزاد سرمايه يا نـرخ و كنترل تورم اقتصاد ملي
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و بازارهـاي سـرمايه آزاد باشـند. ارز ثابت را رها سـازند ، در آن صـورت اگـر نـرخ ارز ثابـت

اگر آنها مايل باشـند تـا نـرخ. سياست پولي مستقل بايد به نفع اين دو هدف كنار گذاشته شود

و سياست پولي مستقل را حفظ كنند، آنها ناچارند بر انتقال  هاي سرمايه كنترل اعمـال ارز ثابت

ب  كه جيمز توبين اظهار داشته است بازارهاي آزاد سرمايه را وسيله ماليـات مهـار كنند، يا آنگونه

بي  و كـه بـر ثبات جلوگيري كنند بطـوري كنند تا از جريان سيال سرمايه كوتاه مدت نامطلوب

.)Tobin, 1978: 19( گذاري بلندمدت بر مبناي اصول اساسي اقتصادي تأثير منفي نگـذارد سرمايه

كه نظام ماليات اي كوتـاه مـدتههاي سرمايگيري توبين دارد اين است كه تمامي انتقال مشكلي

و نيز فرمول خاص براي تمييز تبادلات  از غيرمطلوب نيستند كه نظر اجتماعي مطلوب يـا مالي

بي غيرمطلوب باشد يا از  و از طرف ديگر، هـيچ. ثبات باشد، وجود ندارد نظر اقتصادي با ثبات

ــه  ــين هزين ــه ب ــر وجــود رابط ــي ب ــاتي مبن ــي اطلاع و ب ــائين ــه پ ــاي مبادل ــشت ه ــاتي بي ر در ثب

 علاوه مـاداميهب.)Anderson and Breedon 1997: 95( اي وجود ندارد هاي سرمايه گذاري سرمايه

آنكه ماليات بطور مؤثر در سرتاسر دنيا از طريق ابزارهاي متنوع تجاري اعمال نشود، نتيجـه ي

به كشور ديگر خواهد بود اظ. فقط نقل مكان تجارت از يك كشور هـار آنگونه كه مايكل دولـي

مي مي كه انتظار و سيستم ماليات توبين آنطوري آميـز رفـت، موفقيـت دارد تجربه كنترل سرمايه

.)Dooley, 1996: 36( نبوده است

مي» گانگي ناسازگارسه«چگونه اين كند؟ براي پاسخ به اين پرسـش نگـاهي اجمـالي عمل

مي  و هلند انداخته ده به دو كشور آلمان  سال اسـت سياسـت نـرخ شود؛ دو كشوري كه حداقل

به انتقالات بـين ارز ثابت را در پيش گرفته و درهاي خود را . انـد المللـي سـرمايه بـاز كـرده اند

و از اين رو نـرخ كه نرخ ارز در اين دو كشور ثابت است بازارهاي پولي از اين امر آگاه هستند

و برابـر مـي  كـ بهره در اين دو كشور تقريبـاً مـشابه شور از ريـسك مـشابه باشـد؛ لـذا هـر دو

آن در غير اين صورت واسطه. برخوردارند به كم بودن نرخ بهـره در يـك كـشور از ها با توجه

و در كشور ديگر قرض مـي  و بـدون هـيچ ريـسكي بـه سـود دسـت كشور قرض كرده دهنـد

مي. يابند مي و برابر بـدين باشـد؛ در واقع، اين مسأله كه نرخ بهره در اين دو كشور تقريباً مشابه

كه هلند نمي  لـذا نـرخ. تواند يك سياستگذاري پولي مستقل از آلمان را اتخـاذ كنـد معني است

مي  و نرخ ارز اين كشور تحت تأثير سياستگذاري پولي آلمان قرار در ايـن صـورت. گيـرد بهره

گزينه محتمل براي سياستگذاري پولي بـراي هلنـد حفـظ سياسـت نـرخ ارز ثابـت همـراه بـا 

مي.ن خواهد بودش آلما شريك را هلند به دو شيوه تواند سياستگذاري پـولي مـستقل از آلمـان

مي. دنبال كند  و در عـين اين كشور تواند نرخ بهره را در مقايسه با نرخ بهره آلمان كاهش دهـد

اما اين سياست زماني موفقيت آميـز خواهـد بـود كـه هلنـد. حال نرخ ارزش را ثابت نگه دارد 

و حضور واسطه  به آلمان را منع كند، بدين صورت كه كنتـرل ها هـايي را انتقال سرمايه از هلند
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مي. بر سرمايه اعمال كند تواند اجازه دهد تـا انتقـال سـرمايه آزادانـه از طرف ديگر، اين كشور

. انجام شود، اما در اين صورت بايد ارزش را شناور سازد

كه باز با وجود اين، اسميتن چنين استدلال مي تواننـد تـا المللـي سـرمايه مـي ارهاي بينكند

و ميـزان حدودي خروجي  هاي سرمايه را جبران كنند زيرا اين امر تعادل حـساب ارزي كـشور

مي بدهكاري خارجي  كاهش كسري حـساب ارزي موجـب كـاهش بـدهكاري. بخشد را بهبود

و اعتبار بين در واقـع ايـن.)Smithin 1999: 45( بخـشد المللي كشور را بهبـود مـي خارجي شده

به انفجار در بازارهاي بين هاي ارز انعطاف نرخ كه منجر و المللي سرمايه مـي پذير هستند شـوند

مي  به روي جذب سرمايه از سراسر دنيا باز باشند بـدون به بازارهاي ملي اين امكان را كه دهند

بـه عبـارت.نداينكه سياستگذاري اقتصادي مستقل در جهت اهداف اقتصادي ملي را رها سـاز 

به سوي نـرخ  و دشـوار در زمينـه هـاي ارز انعطـاف ديگر، جهاني شدن اقتصاد روندي را پـذير

مي سياستگذاري .)Obstfeld 1998: 75(دهد پولي مستقل نشان

 زدايي از سياستگذاري اقتصادي سياست.4
و سياستگذاري اقتـصادي قابـل كه در خصوص ارتباط جهاني شدن اقتصاد  ذكـر نكته مهم

تجربـه تلخـي كـه در وهلـه نخـست. زدايـي از سياسـتگذاري اقتـصادي اسـت است سياسـت

و سپس بازارهاي بـين  و مـالي دولتـي المللـي سـرمايه از سياسـتگذاري شهروندان هـاي پـولي

از را بـه سياسـت اند، خـصوصاً در كـشورهاي در حـال توسـعه تمـايلي فزاينـده داشته زدايـي

به وج  و بازارها اعتمادشان را به شيوه. ود آورده است سياستگذاري اقتصادي كه شهروندان هايي

مي  به سياستگذاري اقتصادي اغلب دليـل ايـن امـر. اند كنند، از دست داده سياستمداران مبادرت

و تغييراتي است كه معمولاً در چارچوب زماني چهارساله دوره كوتاه مدت تصدي حكومت  ها

مي  ح. افتد اتفاق به وجود مـي اين مسأله يك آورد؛ الت عدم اطمينان را براي كنشگران اقتصادي

به دنبال اتخاذ تصميمات بلندمدت هستند  مي. چرا كه آنها تـوان در ديگر موارد دليل اين امر را

و هيبـز مطـرح. ناميد» دور تجاري سياسي«به اصطلاح  دور تجاري سياسي بوسيله نوردهاوس

دهندگان انتخاباتي خود دنبال حداكثر كردن تعداد رأيبه در مدل نوردهاوس، سياستمداران. شد

و ديگران( هستند كه سياستمداران دارند تا براي تـضمين.)205: 1383اسنودن به عبارت ديگر، تمايلي

و مالي انبساطي را يك سال يا چند ماه قبل انتخاب مجدد خود در انتخابات، سياست  هاي پولي

 در هنگـام انتخابـات، سياسـت كـاهشهادولتاغلب عنوان مثال،هب. از انتخابات اعمال نمايند 

و افزايش كمك و رفـاه عمـومي را در پـيش مـي تورم از. گيرنـد هاي بلاعوض زمانيكـه پـس

به حالت سابق بازگردانـده شود يا سياست هاي متفاوت اعمال انتخابات سياست  شـوند، ايـن ها

به ايجاد تورم، بدهيسياست دي ها منجر ميو و متعاقب آن ركود .)Tufte 1978: 41( شود ون بالا
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و ادوارد پرسـكات آنهـا را نهايتاً دليل ديگر كه قابل ذكر است مسايلي اسـت كـه فـين كيدلنـد

مي» هاي بهينه ناسازگاري زماني طرح« ايـن مـسايل زمـاني. داننـد در قلمرو سياستگذاري پولي

مي  مي شوند كه بعنوان مثال مسئولين سياس مطرح شوند تا تورم را در نقطه صـفر تگذاري متعهد

و با اعتقاد به درست بودن اين اقدام كنشگران اقتصادي تمايل دارند تا بدون بندهاي  نگه دارند

و توافق كنند  پـس از ايـن امـر مـسئولين مربوطـه. شاخص گذاري در مورد دستمزدها مذاكره

را تغيير دهند، زيرا با تغيير آن بـه عنـوان شان انگيزه زيادي خواهند داشت تا هدف تعيين شده 

به  مي1مثال اگر كنـشگران اقتـصادي. توانند به كاهشي در نرخ بيكاري دست يابند درصد، آنها

 درصـد2تـر بـراي افـزايش آن بـه اين هدف جديد را بپذيرند، مسئولين انگيـزه اي مـضاعف 

ازن را به سياست نهايتاً زمانيكه كنشگران اقتصادي اعتمادشا. خواهند داشت هاي پـولي دولـت

و يك نرخ بيكاري بدون تغيير خواهد بوددست بدهند، نتيجه  Kydland and)ي آن تورم بالاتر

Prescott  1977).

مشكلات مشابه در ارتباط با سياستگذاري مالي بوسيله اقتصاددانان ديگر نظير آلبرتو الزينـا

كه مخارج دولتي مفرط نتيجه رقابـت سياسـي داده آنها نشان. اندو رابرتو پروتي مطرح شده  اند

اين مسأله به ظهور مكتبي مهم.)Alesina and Perotti  1993: 69(در كشورهاي دموكراتيك است 

و نظريه انتظارات عقلايي منجر شـده اسـت در تفكر اقتصادي مأخوذ از نظريه   انتخاب عمومي

)Lucas and Sargent  1978: 28(.و واضـح در هـر دو حـوزه ايـن امـر وضـع مقـررات شـفاف

مي  و پولي را ايجاب و اين سياست سياستگذاري مالي بايد در بلندمدت باقي بمانند تا از ها كند

و بـي  De( ثبـات كننـده سياسـتمداران جلـوگيري شـود مداخلات مكرر la Dehesa  1999 : 31(.

د موفقيت اوليه براي اين ايده كه ي مركـزي در حـالهار حال حاضر بانك ها اين واقعيت است

ميهادولتشان از بدست آوردن استقلال و بوسيله افرادي اداره مـيي مربوطه شـوند كـه باشند

و داراي دانش كافي در خصوص سياستگذاري پـولي مـي  . باشـند با قدرت سياسي مرتبط نبوده

كه بانك كه اقتصادهايي از شان مـستقل مـي هاي مركزي نتيجه اين تحول اين بوده است باشـند،

و با تـورم كمتـر مواجـه هـستند   Alesina and)ثبات اقتصادي بيشتر در سطح كلان برخوردارند

Summers 1993; De la Dehesa 1998). كه رودي درنبوش اظهار داشته است مـديريت«: آنگونه

كه   در پي كسب آماتور ارز ملي خيلي پر هزينه است، خصوصاً براي كشورهاي در حال توسعه

و اعتبار بين ها كـه براي ديگر موفقيت اين ايده.)Dorbusch  2000: 25(»المللي هستند شكوفايي

اگرچه اتحاديه پولي اروپـا. يك سياستگذاري مالي مستقل خواهد بود راه درازي در پيش است 

)UMU(و رشـد و آن امضاي توافقنامه ثبـات  Stability and Growth) گام اوليه را برداشته است

Pact) مي كه نظارتي شديد را بر مقامات مالي كشورهاي عضو اعمال و آنهـا موظـف است كند

كه؛ اما هاي دولتي اعمال كنند ها را بر كسري هستند تا بيشترين محدوديت  اين بدين معني نيست
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 اعتبـار، زدايي كامل از سياستگذاري مالي بـه منظـور كـسب در آينده نه چندان دور ما شاهد سياست

و بي در كاهش در ناسازگاري زماني ثباتي براي كنشگران اقتصادي كه ناچارند تـصميمات بلندمـدت

برخي اقتصاددانان سخت در تلاشند تا اين امر هرچـه. گذاري اتخاذ نمايند، خواهيم بود زمينه سرمايه 

متحـده از طريـق برخي نظير نيسكانن يك نظام مـالي نـوين را بـراي ايـالات. سريع تر محقق شود 

ها معرفي يك اصلاحيه كه  سازد تا يك بودجه متعادل را حفظ نماينـد،ي فدرال را موظف مي دولت

 اي كه بيش از اين در اكثـر كـشورهاي اتحاديـه اروپـا صـورت گرفتـه اسـت كنند؛ شيوه پيشنهاد مي 

)Niskanen 1992 (.موضـع مخـالف را در هـا با وجود اين، بسياري از اقتصاددانان از جمله نئـوكينزي

هااند زيرا آنها معتقدند كه كنترل سياستگذاري مالي بوسيله پيش گرفته  تواند تأثيرات مثبتـيميدولت

هـاي به طـور كلـي مجموعـه.)Schulte 1992 and Blanchard 1997( مدت داشته باشد حداقل در كوتاه

و سياست و اجرايي اقتصادي بايد ضـمن ارتبـاط  انـسجام، مـستقل از يكـديگر سازي، سياستگذاري

كه.)144: 1385پژويان( عمل كنند  ديگر قادر به سياستگذاري اقتصادي در سـطحهادولتطبيعتاً اين ايده

اي بـا وجـود ايـن، ايـن شـيوه. شود كلان نخواهند بود در حال حاضر يك ايده افراطي محسوب مي

و جهاني شدن اقتص است كه جريان امور آن را نشان مي بـرد تـا بـه اد اين فرآينـد را پـيش مـي دهد

از به عبارت ديگر، جهاني شدن اقتصاد روندي را به سوي سياست. اش نايل شود هدف نهايي  زدايـي

ها سياستگذاري اقتصادي  دهد؛ اما تا كامل شدن اين فرآيند هنوز زمـان زيـادي بـاقي نشان مي دولت

.مانده است

 نتيجه
به دههنظرابه اعتقاد بسياري از صاحب و همزمـان80ي ن، جهاني شدن اقتصاد  قرن بيـستم

مـدت ربـع قـرن موجـب گـردد؛ دورانـي كـه بـه هاي نئوليبراليستي در اقتصاد برمـي با سياست

و كشورهاي در حال توسعه  هـا بودنـد، نظيـر يي كه پذيراي اين سياستشكوفايي اقتصاد غرب

و در يك دهه  و چين شد كره جنوبي، ايرلند، سنگاپور، تايوان هـاي اصـلي مؤلفه. اخير در هند

كه عامل اصـلي آن تكنولـوژي اطلاعـات  نئوليبراليسم اقتصادي همراه با جهاني شدن اقتصاد را

مي  و جابـه زدايـي در زمينـه مقررات: توان به شرح زير برشمرد بود، جـايي سـرمايه،ي تجـارت

 در هـا دولـتو كوچك شدن سازي گسترده آزادسازي اقتصاد در معناي وسيع كلمه، خصوصي 

و تجارت، منبع فعاليت و توسـعه منـاطق مـستعد هاي اقتصادي، جهاني شدن توليد . يابي بيروني

و 2008بحران اقتصادي كه از اواخر سال  آغاز شد، جهـاني شـدن اقتـصاد را كـه چهـره بـارز

 توسـعه از اين رو كـشورهاي در حـال. برجسته جهاني شدن است، مورد ترديد قرار داده است

و آزادسازي اقتصاد، شرايط ادغام خود در اقتصاد به خصوصي سازي لازم است با روي آوردن

مي. جهاني را فراهم سازند  هاي نادرست دولت يا عـدم توانـايي آن در دهد دخالتتجربه نشان
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و نظارت از طريق سياست شود سـازوكار بـازار فـضاي ها، موجب مي انجام دادن نقش هدايت

ب  در. راي عملكرد خود را از دست بدهد مناسب به جاي نقش آفريني از طريـق دخالـت دولت

هاي اقتصادي افـزايش بازار بايد با درك درست از اقتصاد بازار، مباني رقابت را در ميان فعاليت 

. دهد

به اين سـئوال پاسـخ داده شـود كـه سياسـتگذاري اقتـصادي در اين پژوهش تلاش شد تا

چه تحولي شده است؟ بـه عبـارت ديگـر، در جريانهادولت فرآيند جهاني شدن اقتصاد دچار

چه تأثيري بر سياستگذاري اقتصادي  تـوان بـا داشـته اسـت؟ مـيهادولتجهاني شدن اقتصاد

كه رونـد حـاكم بـر فرآينـد جهـاني شـدن  به اين نتيجه رسيد نگاهي به آنچه در بالا گفته شد

س اقتصاد حاكي از تمايل فزاينده  جهـاني. زدايي از سياستگذاري اقتصادي اسـت مت سياستبه

بـا. ايجـاد كـرده اسـتهادولت اقتصادي هاي زياد براي سياستگذاري شدن اقتصاد محدوديت 

و تحرك  و همچنين كارگران مـاهر، اجـراي پذيرتر شدن سرمايه، شركت جهاني شدن اقتصاد ها

هاهاي باز توزيعي بوسيله سياست شدبه طور فزايندولت . ده دشوارتر خواهد

از طرف ديگر در دنياي جهاني شده دنبال كردن سياستگذاري پولي مـستقل بـسيار دشـوار

و نـرخ وجود بازارهاي آزاد سرمايه محدوديت. خواهد بود  هاي زياد براي سياسـتگذاري پـولي

د هاي ارز انعطافدر واقع اين نرخ. ارز ايجاد خواهد كرد  به انفجـار كه ر بازارهـاي پذير هستند

مي بين و مـالي دولتـي تجربـه تلخـي كـه سياسـتگذاري. شوند المللي سرمايه منجر هـاي پـولي

از اند، تمايل فزاينده بـه سياسـت خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه به ارمغان آورده  زدايـي

به وجود آورده است  ان اما اين بدين معني نيست كه در آينده نه چند. سياستگذاري اقتصادي را

طبيعتـاً ايـن ايـده كـه. زدايي كامل از سياستگذاري اقتصادي خواهيم بـود دور ما شاهد سياست 

ها  به سياستگذاري اقتصادي در سطح كلان نخواهد بود؛در حال حاضـر يـك دولت  ديگر قادر

كه فرآيند جهاني شدن اقتـصاد آن را پـيش. شود ايده افراطي محسوب مي اما اين روندي است

ب مي كه سياسته هدف نهايي برد تا امـا تـا. زدايي از سياستگذاري اقتصادي است اش نائل شود

. كامل شدن اين فرآيند هنوز زمان زيادي باقي مانده است

و مĤخذ :منابع
:فارسي. الف
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